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بود‌.  شده  تعطیل  مدرسه‌ها  بود  روزی  چند 
مادربزرگ در اتاقم را باز کرد و با تعجّب به آن نگاه 
کرد و گفت: "مگر می‌شود خدای منظّم، بنده‌ای به 

این نامنظّمی آفریده باشد؟"
خجالت ‌کشیدم. فوری بلند ‌شدم به جمع و جور 
کردن اتاقم. وقتی همه چیز را مرتبّ و منظّم کردم، 
مادربزرگ را صدا زدم و گفتم:" بیایید اتاق مرتبّ من 

را ببینید."
اصلا  ریخت.  هم  به  اتاقم  دوباره  بعد  روز  چند 
نمی‌دانم چرا این قدر زود به هم می‌ریزد. حوصله 
جمع کردنش را نداشتم. باز هم مادربزرگ به سراغم 
آمد و گفت:" خدا را شکر که نظم جهان به دست 

توانای خود خداست." 

از این حرف مادربزرگ خنده‌ام گرفت.گفتم: "حالا 
مگر به دست من بود، چه می‌شد؟"

مادربزرگ گفت:"حتما خورشید هفته‌ای یک بار 
طلوع می‌کرد." 

دوتایی خندیدیم و من مشغول مرتبّ کردن اتاقم 
شد. مادربزرگ گفت: "سعی کن دست کم خورشید 

هفته‌ای یک بار در اتاقت طلوع کند."
افسانه موسوی گرمارودی

خورشید اتاق من هفته‌ای یک بار طلوع می‌کند

19 خرداد  1401

لام
ن س

ت م
                            دوس

هیتا لیمویی
رگر: آنا

 تصوی

افسانه موسوي گرمارودي

چند روزی بود مدرسه‌ها تعطیل شده بود‌. مادربزرگ 
در اتاقم را باز کرد و با تعجّب گفت: »مگر مـی‌شود 

خدای منظّم، بنده‌ای به این نامنظّمـی آفریده باشد؟«
خيلي خجالت ‌کشیدم. فوری شروع كردم به جمع‌وجور 
کردن اتاقم. بعد مادربزرگ را صدا زدم و گفتم: »بیایید 

اتاق مرتبّ من را ببینید.«
چند روز بعـد دوباره اتاقـم بـه‌هـم ریخت. همـيشه 
همين‌طـور است. خيلـي زود، دوباره بـه‌هـم مـی‌ریزد. 
حوصلـه‌ي جمع کردنش را نداشتم. باز هم مـادربزرگ 
آمد و گفت: »خدا را شکر که نظم جهان به دست توانای 

خود خداست.« 

از این حرف مادربزرگ خنده‌ام گرفت.گفتم: »حالا 
مگر به دست مـن بود، چـه مـی‌شد؟«

مـادربزرگ گفت: »حتماً خـورشیـد هفته‌ای یک‌بـار 
طلوع مـی‌کرد.« 

دوتایـی خندیدیم و مـن مشغول مرتبّ کردن اتاقـم 
شدم. مـادربزرگ گفت: »سعی کن دست کم خورشید 

هفته‌ای یک‌بار در اتاقت طلـوع کند.«
افسانه موسوی گرمارودی



بابا برای کار 
تنها سفر رفته 

دلتنگ او هستم 
می‌بینمش هر روز از اوّل هفته 

با  گوشی مامان 
تازه به او یک بوس 

امّا در این دیدار دادم همین الآن 
نه گرمی و بویی است 

بابا در این گوشی 
بابای مصنوعی است

 كي شعر ديگر
2 9

1401
داد 

خر

شعر
                            

 سميه بابايي
 تصویرگر: مرضیه صادقی



در اين هواي گرم، امروز
خيلي دلم آب خنك خواست

برداشتم ليوان خود را
رفتم سر يخچال، ‌كيراست

در راه، گلدان را كه ديدم
خيلي برايش غصّه خوردم

ديدم كه خاكش خشك مانده
فوري برايش آب بردم

با آنك‌ه خيلي تشنه بودم
اوّل به گلدان آب دادم

‌كيدفعه باران شُرشُر آمد
يعني كه از كار تو شادم

 كي شعر ديگر
39 خرداد  1401

 مريم مهرآبادي
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 سرور كتبي تصویرگر: عاطفه شفیعی راد

كي خارپشت بود. اسمش اونه‌اونه بود. كي شب 
اونه‌اونه خوابيده بود كـه با صدايـي از خواب پريد: 

»تق،تق،تق.«
اونه‌اونه گفت: »يكه اين وقت شبي؟«

تـا در را باز كرد، كي اژدهـاي سبز پريد در خـانه. 
اونه‌اونه از ترس لرزيد: »ووي، تو اژدهايي.«

اژدها گفت: »غذا مـي‌خواهم. تـو را كه نمـي‌توانم 
بخورم. پـر از خـاري. غذا بده.«

اونه‌اونه تند تند گفت: »كلم‌پلو با كـوكوي اسفناج. 
مـي‌خوري؟«

اژدها گفت: »بياور ببينم. واي كه مُردم از گرسنگي.«
اونه‌اونه ترسان و لرزان براي اژدها غذا آورد. اژدها 

لقمه‌ي اوّل را قورت داد: »سوپ نداري؟« 
اونه‌اونه گفت: »دارم. دارم.« و دويد و كي كاسه 

سوپ هويج آورد.
اژدهـا گفت: »كَلَـم مَلَـم، هـويج مَـويج، اين هم 

شد غذا؟ گوشتـي موشتـي، مرغي پرُغي نداري؟«
اونه‌اونه خارهاي بدنش را راست كرد و گفت: »نه.«

اژدها گفت: »پس مجبورم تو را بخورم، هرچند خيلي 
خار داري.«

اژدها پريـد تا اونـه‌اونـه را بخورد كه اونـه‌اونـه با 
وحشت گفت: »دارم. دارم. گوشتـي مرغـي ندارم؛ امّا 
صبر كن. حالا برايت موشتي پرُغي مي‌پزم.« و دويد 

و اجاق را روشن كرد و كي قابلمه پـر از آب روي آن 
گذاشت. كمـي بعد آب جوشيد. اونـه‌اونـه درِ قابلمه  

را برداشت. و چند دانه هلِ، در آبِ جوشان انداخت. 
كمي هم زعفران در آن ريخت. با خودش گفت: 

»ديگر چه بريزم؟«
دورِ قابلمه چـرخيد و چندتـا چـوب دارچيـن و 

زردچوبه و كمـي فلفل توي آن ريخت. به قابلمه 
نگاه كـرد و گفت: »ديگر چـه بريزم؟«

چند برگ ريحان خُرد كرد و در قابلمه انداخت. 
كمي هم زنجبيل، سياه دانه، نعنا خشك و كلّي 
پيازداغ بـه آن اضافه كرد. بـوي زنجبيل بـه 

هوا پريد. بعد بوي فلفل و بوي هلِ، زعفران، 
ريحـان، پيازداغ و زردچوبـه هـم بلند شد. 



 يك داستان ديگر

59 خرداد  1401

بوها صف كشيدند و دماغِ اژدها را قلقلك دادند.
اژدها كه از گرسنگي از حال رفته بود، كي چشمش را 
باز كرد و گفت: »واي، موشتي پرُغي عجب بويي دارد! 

حتماً خيلي خوش‌مزه است.«
داد زد: »زود باش. موشتي پرُغي را بياور بخورم.«

اونه‌اونه كي تخم‌مرغ در قابلمه‌ي جوشان شكست. 
مي‌خواست غذا را بكشد كه اژدها آمد سرِ قابلمه، غذا را 
بو كشيد و گفت: »واي، تا حالا همچين چيز خوش‌بويي 

نخوردم.«
همان‌جا كنار قابلمه روي دُمش نشست و چندتا نان، 
در قابلمه تريد كرد. بعد هم چهار چنگولي شروع كرد 
به خوردنِ موشتي پرُغي. غذا آن‌قدر داغ و خوش‌مزه 
بود كه اژدها هر روز مي‌آمد و اونه‌اونه برايش موشتي 

پرُغي مي‌پخت.
تـا اينك‌ـه كي روز اژدها خـودش را راحـت كـرد. 
دستورِ پختنِ موشتي پرغي را گرفت و خودش در خانه 

آشپزي كرد.



ما وقتي به ديگران كمك ميك‌نيم، خيلي حسّ خوبي داريم. اگر هميشه دوست 
داريد به ديگران كمك كنيد، مي‌توانيد امدادگر شويد. »مريم گرجي«، مربيّ و 

نجات‌گر هلال احمر است. او از امدادگري برايمان گفته است:

كمك به ديگران

     چه شد كه امدادگر شديد؟
يك روز قلب يكي از نزديكانم درد گرفت و ايست قلبي كرد. من نمي‌دانستم 
چه‌طور مي‌توانم به او كمك كنم. حالش خيلي بد بود؛ البتهّ او را به موقع به 
بيمارستان رسانديم و پزشكان او را نجات دادند. همان روز فهميدم كه چه‌قدر 
يادگيري كمك‌هاي اوّليه مهم است. براي همين در كلاس‌هاي هلال‌احمر ثبت‌نام 
كردم. بعد از رفتن به اين كلاس‌ها متوجّه شدم با يادگيري اين مهارت‌ها، مي‌توانيم 
هم به خودمان هم به ديگران كمك كنيم. بعد از تمام شدن كلاس‌ها، تصميم 

گرفتم به صورت داوطلبانه امدادگر شوم.

96
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 بهاره جلالوند تصویرگر: رضا مکتبی



كمك به ديگران

  قدم اوّل براي شروع، چهك‌اري است؟
اوّل از همه بايد با توجّه به سن و شرايط در دوره‌هاي كم‌كهاي اوّليه ثبت‌نام 
كنند. بچهّ‌ها از مهدكودك و پيش‌دبستاني مي‌توانند در كلاس‌هايي به نام 
»غنچه‌هاي هلال‌احمر« شركت كنند. بچّه‌هاي ابتدايي هم دوره‌هايي مثل آموزش 
بلاياي طبيعي، پناه‌گيري و آشنايي با خدمات هلال‌احمر دارند. بزرگ‌تر كه شدند 
مثلاً در پايه‌ي هشتم مي‌توانند در دوره‌هاي دادرس )دانش‌آموز آماده در روزهاي 
سخت( ثبت‌نام كنند. بعد از آن دوره‌ي ديگري وجود دارد كه به آن مهارت‌هاي 

داوطلبي مي‌گويند. بعد از آن هم دوره‌هاي پيشرفته‌تر تخصصي وجود دارند.

   اگر كسي بخواهد امدادگر شود، چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد؟
اگرچه يك امدادگر بايد دوره ببيند؛ امّا اين به تنهايي كافي نيست؛ در كنار 
اين مهارت‌ها يك امدادگر بايد صبور باشد و حسّ انسان‌دوستي، همكاري 
و انجام كار گروهي داشته باشد. داشتن توانايي جسمي و قدرت بدني هم 
مهم است. امدادگرها در شرايط سخت به ديگران كمك مي‌كنند و نبايد زود 

خسته و ناراحت شوند.
كسـي كـه به ايـن شغل عـلاقـه‌مند است بايد خـوب آموزش ببيند و در 
آزمون‌هاي مختلف، شركت كند و بعد از اين‌كه موفّق شد، استخدام مي‌شود. 
البتهّ بيش‌تر افرادي كه با هلال‌احمر همكاري مـي‌كنند، اين كار را داوطلبانه 
انجام مي‌دهند؛ يعني شغل ديگري هم دارند. آن‌ها به‌خاطر حسّ خوب كمك 

به ديگران، امدادگر شده‌اند.

79 خرداد  1401



هوا خیلی گرم شده بود. من و سحر تشنه بودیم. بابا برای هر کدام از ما یک 
قوطی آب‌میوه خریده بود. در ماشین مشغول خوردن آب‌میوه‌هایمان بوديم 
که به چهارراه رسیدیم. پلیس برای ماشین‌ها سوت می‌زد و آن‌ها را راهنمایی 
می‌کرد. سحر گفت: »می‌بینی سهیل؟ سوت پلیس چه صدای بلندی دارد. 
حتماً باید خیلی محکم در آن فوت کند تا صدای به این بلندی از آن در بیاید.«

من گفتم: »بله؛ مثل داور فوتبال؛ هر بار که در سوت فوت مـی‌کند، لپ‌هایش 
باد مـی‌شوند.«
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 تصویرگر:  زهره بیگدلو محمدهادی نیکخواه آزاد



ساخت سوت را اين‌جا ببين.

بابا که داشت به حـرف‌های مـا گوش مـی‌داد، گفت: »نیازی نیست خیلـی 
محکم در سوت فـوت کنیم. صدای سوت وقتـی در مـی‌آید که هوا در آن 
جريان پيدا كند؛ چون لبه‌های ورودی و خروجی هوا در سوت، طوری ساخته 

شده که در هوا ایجاد لـرزش کند.«
سحر گفت: »حتماً درست کردن سوت کار سختی است.«
من گفتم: »کاش می‌توانستیم خودمان سوت درست کنیم.«

 ساخت سوت
 را اين‌جا ببين.

بـابـا گفت: »اگر می‌خواهید سوت درست کنید، قوطـی‌های آب‌میوه‌ها را 
نگه‌دارید. وقتـی به خانه رسیدیم، آن‌ها را بشویید و البتهّ مواظب باشید دستتان 

را نبرُيد، تا بگويم چه‌طوري با آن‌ها سوت بسازيم.«
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 تصویرگر:  زهره بیگدلو
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 تصویرگر: رضا مکتبی محسن هجری

بهاءالدّين هيچ‌گـاه از کـار خـواندن و نوشتن دست 
برنمـي‌داشت. از او حدود صد كتاب به‌جا مانده است. 
شيخ بهايـي در مسايل ديني استاد بود و شاگردان بسياري 

تربيت كرد.  

بهاء‌الدّین محمّد‌بن حسین عاملی، مشهور به شیخ‌بهایی، 
ریاضـی‌دان، ستاره‌شناس و اندیشمند بزرگـی است كـه 

آرامگاه او در شهر مشهد قرار دارد.
شیخ بهایی بسیاری از دانش‌های زمانه‌ی خود را آموخت. 
مهم‌ترين ويژگي بهاءالدّين، بهره‌گیری او از علـم برای حلّ 
مشکلات جـامـعه بـود. سـاختن منِارجُنبان اصفهان، 
تقسیم آب زاینده‌رود برای مصـرف کشاورزی، طرّاحی 
و ساخت یک حمّام عمومی جدید، تولید موادّ غذایی 
جدید مانند نان سنگک، فرنی و حلوا از جمله ابتکارهای 

بهاء‌الدّین بود. 

از بهاء‌الدّین چند کار را می‌توان آموخت:
1  در هیچ سن و سالی از آموختن دست نکشیم.

از دانـش خـود بـرای حـلّ مشکـلات مـردم  2
       استفـاده کنیم.



نم
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ی م

                          من ایران

از همه بیش‌تر خنده‌اش را دوست دارم. عکس روی 
دیوار را می‌گویم. در عکس دارد به بچّه‌ای می‌خندد و 
او را نوازش می‌کند. دلم می‌خواهد جای آن بچّه باشم. 
دلم می‌خواهد نگاه مهربان عکس، مال من باشد. یک بار 

از مامان پرسیدم: »اين بچّه را مي‌شناسيد؟«
مامان گفت: »نه؛ ولي اين بچّه مي‌تواند تو باشــي يا 

هركس ديگر.«
 با تعجّب گفتم: »مگر مي‌شود؟«

مامان گفت: »اين نگاه مهربان، مال بچّه‌هايـي  است که 
مـی‌خواهند راه امام خمینی)ره( را بشناسند و ادامه بدهند.«

من گفتم: »راه امام خمینی)ره( چه بوده؟«
مامان گفت: »امام)ره( مثل پـدری مهربـان، بچّه‌هایش را 
دور هم جمـع کـــرد و به کمک آن‌ها دشمنان دين و 
مردم را از خـانه بیرون کرد. راه امام، راه نزدیک شدن به 
خداست؛ راهی که خدا دوست دارد. پس اگر تو هم در 
این راه قدم می‌زنی، لبخند این عکس مال تو هم هست.«

  سنا ثقفی
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 تصویرگر: منصوره محمدی
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 تصویرگر: عاطفه فتوحی مهدي معيني

مامان گفت در مي‌زنند، بروم و در را باز كنم. در را 
كه باز کردم آقایی پشت در ایستاده بود. قبل از اينك‌ه 

من سلام كنم، گفت: »سلام آقاجون.«
گفتم: »سلام، بفرمایید.«

لبخندی زد و گفت: »خوبی آقاجون؟«
گفتم: »بله، خوبم. بفرمایید.«

او بستـه‌ای را کـه در دستش بود، نشـان داد و گفت: 
»این امانتـی مال پدرت است. خانه نيستند؟«

مـن گفتم هنوز نيامـده‌اند و دستم را جلو بردم تا بسته 
را بگیـرم؛ امّـا او دستـش را عقـب کشیـد و گفت: 

»نه، مـمنون.«



139 خرداد  1401

بعد بسته را در يكسـه‌ي همراهـش گذاشت و گفت: 
»دوباره مـی‌آیم و خداحافظـي كرد و رفت.«

بابا کـه آمد، ماجـرا را تعريف كـردم و با ناراحتـی 
پرسیدم: »چرا بسته را به مـن نداد؟«

بابا خنديد و گفت: »چرا ناراحت شدي. آدم وقتی کار 
خوبی را می‌بیند، باید خوش‌حال شود، نه ناراحت.« 

من گفتم: »کدام کار خوب؟«
بـابـا گفت: »امانت‌داری. آدم امانت‌دار، امانت را به 

صاحبش مـي‌رساند.«
چنـد ساعت بعد صداي زنگ در بلند شد بابا گفت: 

»خودم مـی‌روم. شاید آقای امانت‌دار باشد.«
بابا بسته را آورد و همان‌طـور کـه آن را باز مـی‌کرد 

گفت: »آقا سیدّ رسول را نشناختـی؟«
گفتم: »آقا سیدّ رسول دیگر کیست؟«

گفت: »همان آقای امانت‌دار. آدم خیلی خوبی است. 
من را به یاد جدّ بزرگوارش می‌اندازد. کسی که از بس 

امانت‌دار بود، به او محمّد امین)ص( می‌گفتند.«
بابا از داخل بسته، قرآن زیبایی بیرون آورد و گفت: »به 

او سفارش تهيهّ‌ي قرآني با ترجمه‌ي روان داده بودم.«
پرسیدم: »اين قرآن مال من هم هست؟«

بابا گفت: »هرکس امانت‌دار خوبـی باشد، مـی‌تواند 
با وضو از آن استفاده کند.«

گفتم: »مگر اين هم امانت است؟«
بـابـا گفت: »بله امانت است؛ امانتی که خداوند به 
دست رسولش داد تا به مردم با ایمان جهان برساند. 
پس مردم با ایمان، باید هم به دستورات آن عمل کنند، 
هم مثل كي امانت‌دار خوب آن را به دیگران برسانند.«
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  دکتر علیرضا یارقلی
 تصویرگر: مهسا درت التاج تهرانی

توت سفيد پرُ از ويتامين‌هاي مختلف، آهن و 
غيره است. اين ميوه‌ي بهاري، خون‌ساز است 
و چهره را خوش‌رنگ ميك‌ند. هم‌چنين ريه‌ها 
را قوي ميك‌ند و گرفتگي صدا و خشكي سينه 

را از بين مي‌برد.
اين ميوه‌ي خـوش‌مـزه براي رشد كودكان 
بسيار مناسب است. البتهّ براي سالمندان هم 

خيلـي مفيد است.
يادتان باشد در خوردن هر چيز، حتـّي اين 

ميوه‌ نبايد زياده‌روي كرد. 
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دو
لا ب

 سميه قلي زاده                     يك، دو، حا
 تصویرگر: شیوا ضیایی

 انجام اين ورزش 
را اين‌جا ببين.

در یک زمین مربعّ یا مستطیل‌شکل، به دو گروه مساوی 
تقسیم مي‌شوید يا با كشيدن خط محدوده‌ي بازي را 

مشخّص ميك‌نيد.
در این بازی یک نفر از گروه اوّل با لی‌لی کردن به 
طرف افراد گروه دوم، حرکت می‌کند. او باید با دستش 

به آن‌ها بزند و آن‌ها بايد از دست او فرار کنند.
آن كسي كه دارد لی‌لی می‌کند، نمي‌تواند پای دیگرش 

را روی زمین بگذارد. از طرفـي اگر دستش به كسـي 
بخورد، آن فرد باید از زمین خارج بشود.

گروه اوّل باید با لـی‌لـی تمام افراد گروه دوم را به اين 
شكـل از زميـن خارج كنند. سپس جای تیم‌هـا با هـم 

عوض مـی‌شود.
این بازی را دو نفره هـم مـی‌توان انجام داد.

اسم ديگر این بازی، »گانیه« است.



دو گونه از اصیل‌ترین اسب‌های دنیا در ایران هستند:

كيي اسب ترکمن، كه در استان گلستان و در  
ترکمن‌صحرا، هم‌چنين در استان خراسان شمالی است.

 اسب‌ها وقتـي احساس خطر ميك‌نند، فوري آماده‌ي 
فرار مـي‌شوند؛ امّا اگر احساس کنند اسب‌های جـوان‌تر 
گلّه فرصت فـرار کردن ندارند، همان‌جا مـی‌ایستند و 

دفاع مـی‌کنند تا آن‌ها بروند.

 همان‌طور که ما کفش می‌پوشیم، به پاي اسب‌ها هم 
نعل مـی‌زنند تا از آن‌ها هنگام دویـدن و حرکت کـردن 
محافظت شود. نعل‌ها انواع مختلفـي دارند؛ مثلاً اسب‌ها 

در مسابقات ورزشی، نعل مخصوص خود را می‌پوشند.

ديگري اسب کاسپین كه در
 استان مازندران است.

   مرتضی شمس آبادی  تصویرگر: میثم  موسوی 
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متن ایندیزاینه درسته

 ممنون.

 اين را صاحبم به من

 هدیه داده. جایزه‌ی 

برنده شدنم در مسابقه‌ی 

قبلی  است.

 کفش نو مبارک.

1

3

2



 اسب‌ها هم در حالت نشسته و هم در حالت ایستاده،  
مـي‌توانند بخوابند و استراحت ‌کنند. البتهّ وقتـي در گلّه 
باشند حتماً یکی از اسب‌ها بیدار می‌ماند تا خطری بقیهّ 

را تهدید نکند. 

اگر اسبی را دیدید كه لب‌هایش بالا رفت و دندان‌هایش 
پیدا شد، خیال نکنید به شما مـی‌خندد. او با این کار 
بوهای اطراف را به سمت بینـی‌اش هدایت مـی‌کند تا 

آن‌ها را بهتر احساس کند.

 »امروز ناهار قرمه سبزی 
داشتيد.«

در جابه‌جايي

اسب‌ها در انجام كارهاي مختلفي به ما 
کمک می‌کنند:

شنیده‌اید مـی‌گویند: »دنـدان اسب پیش‌کشي را کـه 
نمـی‌شمـارند.« در قديـم براي تشخيص سنّ اسـب، 
دندان‌هايش را مي‌شمردند. البتهّ تشـخیص سنّ اسب فقط 
بـا شمارش دندان‌هايش نیست. اسب‌ها روی دندانشان یک 
خطّ رنگـی دارند که به کمک آن می‌توان حدود سنّ آن‌ها 

را تشخيص داد.

در کشاورزی

در باربری

در ورزش‌های تفریحی

در مسابقات اسب سواری 

در تولید موادّ دارویی
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بـوی عسل مـی‌آمد. پوزه‌ی دراز خرسـی لرزید؛ 
بـو کشید. بعد راه  افتاد. از جـوی کوچکـی پرید. از 
لابه‌لای درخت‌ها گذشت. از تپهّ‌ای قهوه‌ای بالا رفت. 
به درخت بزرگـی رسید. شکـارچـی پشت درخت 
پنهان شده بود. نور ماه روی تفنگش افتاده بود. تفنگ 

برق مـی‌زد. هوا بوی ماهی می‌داد. 
پوزه‌ی دراز خرسـی لرزید. بو کشید و جـلو رفت. 
یک ظرف عسل و یک ماهـی درشت روی سبزه‌هـا 
بود. شکارچـی از پشت درخت او را نگاه مـی‌کرد. 

نور مـاه روی تفنگش افتاده بود. تفنگ برق مـی‌زد. 
خرسـی ظرف عسل را برداشت. بعد ماهـی درشت 
را برداشت و یـک قطـره بـاران روی دستش چکید. 
خرسـی به آسمان نگاه کرد. آسمان صاف بود. یک 
تکّـه ابـر هم در آسمان نبود. خرسـی ظرف عسل و 

ماهـی را روی سبزه‌ها گذاشت و عقب رفت.
شکارچـی از پشت درخت او را نگاه مـی‌کرد. 
نور مـاه روی تفنگش افتاده بود. تفنگ برق مـی‌زد. 
شکارچـی تفنگ را آمـاده کرد و سینـه‌ی کوچک 
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 محمدرضا شمس
 تصویرگر: حدیثه قربان



خرسـی را نشانه گرفت؛ امّا یک قطـره بـاران روی 
دستش چکید. شکارچـی به آسمان نگاه کرد. آسمان 
صاف بود. یک تکّـه ابر هم در آسمان نبود. شکارچی 

شلیک نکرد.
خرسـی ایستاده بود و فکر مـی‌کرد. قلب کوچکش 
تند تند مـی‌زد. خرسـی ماهـی و عسل را برداشت و 
فرار کـرد. شکارچـی دنبالش دوید. آن‌ها از تپهّ‌ بالا 
رفتند؛ از لابه‌لای درخت‌هـا گذشتند؛ از روی جوی 

کوچک پریدند و به غـار رسیدند.  

 در غار خرس پیر بی‌حال روی زمین دراز کشیده 
بود. خرسـی عسل و ماهـی را جلوی خرس پیـر 
گذاشت. شکارچـی جلوی در غار تفنگش را آماده 
نور مـاه  نشانه گرفت.  پیر را  بار خرس  این  کرد. 
روی تفنگش افتاده بود. تفنگ برق مـی‌زد. خواست 
شلیک کند؛ امّا یک قطره باران روی دستش چکید. 
شکـارچـی به آسمان نگاه کرد. آسمان صاف بود. 
یک تکّـه ابـر هـم در آسمان نبود. شکارچـی شلیک 

نکرد و آرام آرام از آن‌جـا دور شد.
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 يك داستان ديگر



20 9

1401
داد 

خر

ند
بخ

 و 
خوان

         ب

اوّلــي: بــه نظــرت اگــر حيوانــات بــه 

مدرســه مي‌رفتنــد، نمــره كــدام يــك 

از آن‌هــا از همــه پايين‌تــر بــود؟

دومــي: زرّافــه، چــون دايــم ســرش 
در ابرهــا بــود.

ــا مــادر: اگــر گفتــي چــرا بچّه‌هــا  ــد ت ــا مي‌آين ــه دني ــي ب ــد؟وقت ــرف نمي‌زنن ــال ح ــك س زبانشــان بنــد مـــي‌آيد.وارد مـي‌شـونـــد و از تعـجّـب بچّــه: چــون بــه دنيــاي جديــدي ي

مي‌خواستيد؟قصّاب: سفيد يا سياه؟ كدامش را مشتري: لطفاً كي يكلو جگر بدهيد.
مشتري: رنگ‌هاي ديگرش را كي مي‌آوريد؟

 گردآوری: حمیده سیوانی امیرخیز 

 تصویر گر: سمیرا حسینی 

ر گر: سام سلماسی 
صوی

ت  
 لطيفه‌هاي بيش‌تر را

 اين‌جا بخوان.
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 اصفهان: روشنک جعفری  تهران: فریحه محمدی/ ریحانه 
رمضانی/ سیده آرمیتا سادات آل‌داود/ فاطمه‌سادات زراعتکار/ 
فاطمــه محمد‌خانی  خراســان رضــوي: امیرعلی خلیلی/ 
امیرمحمدعزیزی/ ابوالفضل حیرانی/ علی نظام‌دوست/ یاسین 
ناظمی/ پرهام سریعی/ زینب رئیسی‌السادات/ فاطمه شجیعی/ 
هلیا فرزانه/ سیده فاطمه میرزاده مقدم/ فاطمه خوئی/ نورالهدی 
صدیقی لویه/ مطهره محمدیان/ طاها غلامی/ کیانوش نقرات/ 
امیرحسین احمدی/ یاسین اکبرزاده/ پوریا حسن‌زاده/امیرعلی 
خادم پیر/ محمدحسین روشــن/محمد باباپور/علی ابراهیمی/ 
امیرمحمدگلشن/ امیرعلی بهتاج/ محمدصالح مزینی/ محمدپارسا 

رستمی/ حسن اسلامی راد/ یاسین فرجام

ما
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  نوبت
                     

ــه  ــت ب ــه اس ــك هفت ــرا ي ــي: چ اوّل

ــي‌روي؟ ــام نم حمّ

دومــي: بــراي اينك‌ــه دكتــر بــه 

ــك‌كن داده  ــرك خش ــرص چ ــن ق م
ــت. اس

ــو داشــته معلّــم: اگــر دو عــدد گوجــه فرنگــي با  ــك كاه ــار و ي باشــيد، روي هــم چــه داريــد؟دو عــدد خي

كي ظرف پر از سالاد.دانش‌آموز: 

ان
صفه

ز ا
ي ا

فر
جع

ك 
وشن

ر  

 مارال يوسفيان متقي از تهران

 شاپرك جعفري از اصفهان

 تينا طبيبي‌پور از تهران



در استان آذربایجان غربی، دریاچه‌ای بسیار قدیمی وجود دارد که به نام 
»دریاچه‌ی گنج« معروف است. 

دریاچه‌ی گنج، در بهار و تابستان، برکه‌ای آرام و صاف است؛ امّا در زمستان از 
سطح آن بخار بلند می‌شود. این دریاچه از چشمه‌های جوشان در کف آن به‌وجود 
آمده است. در نتیجه هیچ‌گاه خشک نمی‌شود. آب دریاچه پر از آهک است به 
همين‌خاطر آشامیدني نیست و جانوری هم نمی‌تواند در آن زندگی کند. لایه‌ای از 
گل چسبناک کف دریاچه را پوشانده که باعث شده شنا کردن در آن خطرناک باشد.

بناهای باستانی
 اطراف دریاچه

22 9
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 تصویرگر: لاله ضیایی مهناز عسگری

رم
ت دا

وس
 را د

         من كشورم



این دریاچـه در وسط محوطـه‌ی باستانـی تخت‌سلیمان 
قرار دارد. درباره‌ی این دریاچه داستان‌هـاي جالبـي گفتـه 
شده؛ پنهان كردن امـوال گران‌بهـاي پادشاهان گذشته كه 

باعث شهرت آن شده‌اند.
چرا كه برخي فكر مـيك‌ردند در گذشته، وقتـی پادشاهان 
در جنگي شکست مـی‌خوردند، اموال گران‌بهای خود را 
داخل این دریاچه مـی‌انداختند تا به دست شاه  بعدی نرسد.  

در نهُ شماره از مجلّه‌ي نوآموز، با تعدادی از مناطق اسرارآمیز 
ایران و ويژگي‌هاي آن‌ها آشنا شدید. حالا كه فصل تابستان است، 
چه‌قدر خوب است برای اوقات فراغتت برنامه‌ریزی کنی؛ مثلًا 
با كمك یک بزرگ‌تر درباره‌ی یکی از پدیده‌های طبیعی ایران 
جست‌و‌جو کن. پدیده‌هایی مانند: »غارهای ایران«، »تـالاب‌ها 
و دریاچـه‌هـای ایران«، »کوه‌هـای ایران«، »بیابان‌هـای ایران«، 

»جنگل‌هـای ایران« و غيره.
نام هر كي از این پدیده‌های طبیعی را در دفتری بنویس و 
به مرور زمان اطّلاعاتی را که در مورد هر کدام می‌خوانی، در 
صفحه‌ی مخصوص آن منطقه یادداشت کن. مـی‌توانی نـام 

این دفتر را دانشنامه )دایره..‌المعارف( طبیعت ایران بگذاري.

خروجی آب از دریاچه
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                       همه جا 

منتظر كارهاي قشنگ شما هستيم.

1
2

3

مطمئن باشيد كاغذكادويي 
كه خودتان درست ميك‌نيد، خيلي 

زيباتر از كاغذ كادويي است كه مي‌خريد. 
براي اين كار بايد نقّاشي مورد نظـرتان 

را روي كاغذ تكرار كنيد.
اين كار را آن‌قدر ادامه دهيد تا صفحه‌ي كاغذ پرُ از 

نقّاشي‌هاي شما شود.

حتماً لازم نيست از كاغذ سفيد
استفـاده كنيد. هـم‌چنين مـي‌توانيد از 

روش‌هاي مختلف نقّاشـي، مثل استفـاده از 
گواش، استفاده از چاپِ پاكك‌ن و سيب‌زمينـي 

و غيره هم استفاده كنيد.

ينعلي  
هه ع

وجي  
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»کلاس نقّاشی، داستان نویسی، کاردستی، کاراته، ژیمناستیک، 
زبان، آشپزی، تعمیر دوچرخه، تولید نور خورشید و....

خـاله جـان مـی‌خواست مـن را در همه‌ی این کلاس‌هـا 
ثبت‌نام کند. من و مامان با تعجّب نگاهش کردیم. اگر بخواهم 
 تابستان به همه ي این کلاس‌ها بروم که خیلی خسته می‌شوم. 
امّا خاله جان دوست داشت من همه چیز را یاد بگیرم؛ امّا من...«

اين داستان را ادامه بده و براي مجلّه بفرست و جايزه بگير.

* روز آخــر 
مـدرسـه يـك روز 

هيجان‌انگيز است. يـك روز با 
ماجـراهاي شاد و غمگين. تو مـي‌تواني 

فكرهـا و خـاطـره‌هـايت را درباره‌ي »روز آخـر 
مدرسه« بنويسـي، براي ما بفرستي و جايزه بگيري.
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منتظر كارهاي قشنگ شما هستيم.

كبري بابايي

 تصویرگر: حدیثه قربان

 بخش ديگري از كارهاي خوب 
شما كه به دست ما رسيده است.



ق دریایی و دلقک ماهی
شقای

←2
←3

←1

←4

←5

↑7

←8
←9

←10

←6

بازی ریاضی

1. از شهرهاي استان خوزستان كه به ياري خدا آزاد شد.
2. دو روز خيلي مهم  در ماه محرم

3.  14خرداد روز رحلت ايشان است.
4. فصل استراحت و سفر دانش‌آموزان.

5. در زمان آتش‌سوزي به كمك ما مي‌آيد.
6. هم معني كلمه‌ي غمگين

7. خواهر امام رضا)ع(
8. دما را اندازه مي‌گيرد.

9. از دل كوه‌ها فوران ميك‌ند.
10. مسابقات ورزشي جهاني براي افراد كم‌توان

دوستـی شقایق دریایـی و دلق‌کماهی بسیار جـالب 
است. چون بازوهاي شقایق دریایـی، سمّی است. وقتی 
کی ماهـــی مهاجم برای  شکار نزديك دلق‌کماهی 
مـي‌آيد، گرفتار اين بازوهاي سمّی مـی‌شود؛ امّا خود 
دلق‌کماهـی آسیب نمی‌بیند. چون تمام بدن دلق‌کماهی 

از مادهّ‌ای لزَجِ و چسبناک پوشیده شده است.
اين مـادّه او را از خطـر بـازوهـاي سمّـی شقایـق 
دریایی حفظ میک‌ند. بنابراین ماهی‌هایی که برای شکار 
دلق‌کماهی می‌آیند، طُعمه‌ی شقایق دریایـی می‌شوند. 
درواقع شقايق دريايي به اين شكل غذایش را به دست 
می‌آورد و دلق‌کماهی هم كنار او با خیال آسوده زندگی 

مـیک‌ند.

مــن را بــرای خــوردن 

می‌خرند؛ امّا هرگز من را     

 نمی‌خورند.

ت؟
چیس

آن 

* به جاي علامت سؤال چه 

عددي بايد نوشت؟

می
رگر

         س

جالب و خواندنی
  مجيد عميق

  مجيد عميق

 علی حیدری

 زهرا اسلامي

جدول



    سام سلماسی

بازی ریاضی

صدرا کوچولو از زمان تولدّ، 
هر ســال ده ســانتی‌متر به 

قدّش اضافه می‌شود .
 او در ده‌سالگی ، چه‌قدر

 به قدّش اضافه خواهد
 شد ؟
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بگرد و پيدا كن    سام سلماسی

 علی حیدریبازی ریاضی

 تصویرگر: سمیرا حسینی

*قسمت های نقطه دار را رنگ کن

* اين گربه به هفت عدد از وسايل كه در اين انباري شلوغ است احتياج دارد. كمك كن آن‌ها را پيدا كند.

 چاقو

 کلاه

 وردنه

 کفش

 کرم کوکی

 قلم مو

چوب اسکی

  كتاب‌هاي خوب و خواندني 
را اين‌جا ببين.



  فاطمه )سونيا( عزيز باوندپور
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تی
         کاردس

 فاطمه)سونيا( عزيز باوندپور

 روش ساخت اين كاردستي 
را اين‌جا ببين.

مـي‌خواهيم با مقوّاي لوله‌اي كه وسط دستمال 
يا حـولـه‌ي كـاغـذي است، جـامــدادي‌هــاي 

خـلاقّانـه‌اي بسازيم.

وسايل موردنياز: مقوّاي لـولـه‌اي، رنگ اكريلكي، 
قلم‌مو، مقوّا و كاغذهاي رنگي، مداد و چسب و قيچـي

ابتدا مقوّاي لوله‌اي را رنگ‌آميزي ميك‌نيم. براي دور 
اين لوله به سه نوار در اندازه‌هاي 10×5، 24×8 و 

29×5 نياز داريم.

 عكّاس: اعظم لاريجاني

1
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با توجّه به طرحي كه انتخاب كنيم بايد بالاي نوارها 
را برُش بزنيم؛ مثلًا براي موج آب مي‌توانيم بالاي 
نوارها را به‌صورت كج و موج‌دار برُش بزنيم و نوار 

را با چسب به هم وصل كنيم تا كي حلقه بسازيم.

بعد جزئيات طرح را برش مي‌زنيم و به نوارها اضافه 
ميك‌نيم.

اگر نوار‌هاي موضوعات مختلف را بـا هـم جابه‌جا 
كنيم، به موضوع‌هاي جديد و جالبي دست پيدا ميك‌نيم. 

4

3

2



صّه
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بـابـا كي خـودكار پاكك‌ن‌دار براي خودش خـريده 
بود كه من خيلـي دوستش داشتم. در كلاس مـا كسي 
خودكار پاكك‌ن‌دار نداشت. به هر كس مي‌گفتم بعضي 
از خودكارها پاكك‌ن دارند، مـي‌گفت: »مگر مي‌شود!«

با اصرار زياد كي روز خودكـار بـابـا را گرفتـم و به 
مدرسه بردم. مي‌خواستم زنگ تفريح به همه نشان بدهم. 
زنگ كه خورد بغل دستي‌ام، امير، صبر نكرد من بلند 
شوم بعد برود. من را هُل داد و يكفم را كه روي زمين 

بود لگد كرد و رفت. 
خودكار بابا در يكفم بود. خودكار را از يكفم در‌آوردم 
و ديدم ترك خورده. گريه‌ام گرفت. امير كه برگشت 
گفتم: »چرا يكفم را لگد كردي و خودكار را شكستي. 

حالا به بابا چه جوابي بدهم؟«
امير سرش را پايين انداخت و فقط گفت: »حيف شد، 

ببخشد.«
امير را نبخشيدم. تمام زنگ تفريح كي گوشه نشستم 

و غصّه خوردم. سر كلاس هم پشتم  را به او كردم.
دفترهاي  گفت  معلّم  آقاي  بود.  جمله‌سازي  زنگ 
جمله‌سازي را در آوريم و به ترتيب از ميز اوّل پيش 
او ببريم. ما پشت ميز دوم مي‌نشستيم. يكفم را باز كردم 
ديدم به جاي دفتر جمله‌سازي دفتر رياضي‌ام را آوردم. 
خيلي زود نوبت من شد. با دفتر رياضي جلو رفتم و 
گفتم: »ببخشيد، چون جلد دفتر رياضي و جمله‌سازي‌ام 

شبيه هم است، اشتباهي دفتر رياضي را آورده‌ام.«

آقا معلّم پرسيد: »چه‌طوري مي‌خواهي اشتباهت را 
جبران كني؟«

فكر كردم و گفتم: »تا شما دفتر بچّه‌ها را مـي‌بينيد، 
آخر دفتر ري‌اضـي‌ام با كلمه‌هايـي كه داده بوديد، جمله 

مـي‌سازم.«
آقا معلّم قبول كرد. من به سر جايم برگشتم. امير كاغذ 
تاشده‌اي را جلوي من گذاشت و رفت تا دفترش را 

نشان بدهد. كاغذ را باز كردم و ديدم نوشته:
»سلام آقايِ بابايِ پارسا.

من براي رفتن به دستشويـي عجله داشتم. دويـدم 
و يكف پارسا را نديدم. آن را لگـد كـردم و خودكار 
شمـا را شكستم. وقتـي پـارسا خودكـار را نشانـم 
داد، خيلـي ناراحت شدم. پارسا را دعوا نكنيد. قول 

مـي‌دهم از اين به بعد بيش‌تر دقّت كنم.
بغل دستي پارسا، امير.«

 سپيده  خليلی

 تصویرگر: گلنار ثروتیان
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وقتي امير برگشت سرجايش، او را بخشيدم و روي 
شانه‌اش زدم و گفتم: »فقط تقصير تو نبود. من هم نبايد 
يكفم را روي زمين مي‌گذاشتم. اصلًا نبايد خودكار بابا 

را به مدرسه مي‌آوردم.«



یرا حسینی
ویرگر: سم

    تص

  نویسنده: صادق جلایی‌فر 

یک تکّه کاغذ در اندازه‌ي بزرگ)معروف به 
آ، چهار( بـردارید و یک سـوم کناره‌ی آن را 

)از طول( تا کنید.

لبه‌ی کناری را دوباره از وسط تا کنید تا لبه‌‌ی 
تا شده با لبه‌ای که الان تا کرده‌اید هم سطح 

شود.

یک بار دیگر آن قسمت را از وسط تا کنید.

آخرین تا را باز کنید.
دو طرف کاغذ را نگه دارید.

این لبه‌ها را تا چهار سانتی‌متر داخل یکدیگر 
قرار دهید و به هم وصل کنید تا شبیه لوله 

یا استوانه بشود.

خط تـای آخـرین چین را پیدا کنید و لبـه‌ی 
استوانه را به داخل تا کنید.

استوانه را از سمت تا شده با چرخشی ملایم  
پرتاب کنید.
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 انجام اين آزمايش 
را اين‌جا ببين.
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 زهرا اسلامي
 عكّاس: اعظم لاريجاني

  تصويرگر: ميثم موسوى

طرز تهيّه : 

موادّ لازم : 
 خيار، يك عدد

  پياز قرمز، يك عدد كوچك
 گشنيز خُرد شده، يك قاشق غذاخوري

  فلفل قرمز خرد شده، به ميزان دلخواه
 نمك و فلفل سياه، به ميزان لازم

 سركه ي سفيد، سه قاشق غذاخوري
 شكر، نصف قاشق چاي خوري

من خيار، پياز، گشنيز و فلفل قرمز را خوب شستم.
مامان آن ها را خُرد كرد و در ظرفي ريخت.

من به آن ها نمك، فلفل، سركه و شكر اضافه كردم و خوب مخلوط كردم.
روي ظرف را پوشاندم و نيم ساعت در يخچال گذاشتم تا مواد، خوب با هم تركيب شوند و طعم بگيرند.

1
2
3
4

سالاد خوشمزه ي ما آماده شد.
 شما هم امتحان كنيد.

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات  وفناوري آموزشى

 ماهنامه ي آموزشى،تحليلى واطّلاع رسانى
 براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم ابتدايي

 دوره ي سى وهشتم   خرداد 1401
 شماره ي پي در پي 334
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       تصويرگر جلد: سميه محمدّى

ره)
) نى 

خمي

 امام 
رحلت

ع)
) ق 

صاد
مام 

شهادت ا

س)
صومه (

 تولدّ حضرت مع

      قيام پانزده خرداد

3
خرداد

خرداد5

خرداد14

11
خرداد

خرداد15

21
خرداد

 روز آزادسازى خرّمشهر

تولدّ امام رضا (ع)

(ع):  امام رضا

ر و مادرش تشكّر 
هر كس از پد

نكند، از خدا تشكّر

 نكرده است.

                        21 نامه هاى  رسيده
                     22 درياچه اى پر از گنج خيالى

               24 نقّاشى كاغذ كادو
             25 داستان هاي نيمه تمام

                     26 سرگرمي        
                            28 جامدادى لوله اى 

خورشيد اتاق من هفته اى  1  1  1            
                    يك بار طلوع   مى كندماهنامه ي آموزشى،تحليلى واطّلاع رسانى                    يك بار طلوع   مى كندماهنامه ي آموزشى،تحليلى واطّلاع رسانى                    يك بار طلوع   مى كند                

شعر 2                    2                    براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم ابتدايي                    براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم ابتدايي                    2
شام اژدها   4   4   4                                       

كمك به ديگران 6                         6                         6
داخل اين چه خبر است؟ 8                           8                           8

10                             10                                                          10پسرى كه  مى خواست مشكلات 
                                را حل كند                                را حل كند

لبخند قاب عكس 11                                                        11                            11

 30 چه طورى جبران كنم؟                                32                  
     32 استوانه ى 

            پرنده

                          12 امانت دار مثل محمّد امين(ص)
                        14 هم براى بچّه ها، 

                              هم براى بزرگ ترها
                    15 آمدم تو را بزنم

                 16 اسب ها       
             18 يك قطره باران

         20  لطيفه  
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